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 چكيده
عارفان مسلمان بوده است و  یمنبع حکمت براترین  مهمهمواره سرچشمه و  یمقرآن کر

که حق تمثل شود، همچون  یبررس یاز نظر قرآن تواند یم یاز موضوعات عرفان یاریبس
 پژوهش ینکرده است. در ا یحتصرتمثل کرده و در چند سوره به  یاددر قرآن از آن  یتعال

 یمکه در عرفان مطرح است با مراجعه به قرآن کر یتمثّل وصیفیـ ت یلیروش تحل سعى شده با
و  یشناخت و اقسام آن، ابعاد معرفتتمثل  تر یقشود تا از رهگذر شناخت دق یبررس
 یرو مراجعه به تفاس یلتر شود. حاصل آنکه پس از مطالعه، تحل روشن یزنتمثل  شناختی یهست

تمثل منحصر در تمثل است که  یناز ا یحاک دهکه به دست آم یجیمرتبط با مسئله، نتا یاتآ
معراج رسول اکرم )ص( و ...  یطان،شتمثل  یا،همچون رؤ یگرید یو امور یستفرشتگان ن

قرآن  یدگاهد ینشوند. افزون بر ا یرتفستمثل در قالب  توانند یاند م که در قرآن ذکر شده یزن
انسان به  یمعرفت یها و جنبه یهست عوالماط آن با ارتب ةتمثّل، نحو یو چگونگ یستیچدربارة 

در قرآن تمثل  یها نمونه یلعارفان همواره با تحل ینکهاست. چه ا یقابل بررس یزن یزبان وح
 اند. مسئله بوده یناز ا تری یقبه شناخت عم یابیدست یدر پ یمکر
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ل مفصل صحبت کرده است و بخشی از جلد ثتمدربارة  تفسیرالمیزانرفان در تسلط بر عبه دلیل 
ی نرفاا(. ع۳۶، ص ۱۴ج  )طباطبایی،است  م این تفسیر را به این مسئله اختصاص دادههچهارد

اسلامی، مانند ملاصدرا و شیخ  ةچون ابن عربی، قونوی، کاشانی، قیصری و بسیاری از فلاسف

را با عالم خیال متصل انسانی و عالم خیال منفصلِ هستی مرتبط تمثل شهید سهروردی بحث 
ن را با ل، انسامعتقدند که تمث اند. به طور کلی اینان دانسته و در آثار خود به تفصیل به آن پرداخته

طور مستقیم  سینا به مشاء، به ویژه ابن ةسازد. از این میان تنها فلاسف عالم ماورا طبیعت مرتبط می
توان به حقیقت  اند اما با مطالعه و تحلیل آراء نهفته در آثارشان می عالم مثال سخن نگفتهدربارة 
و مثال را به معنای حقیقت تمثل  واژة، الرئیساز دیدگاه آنها رسید. به عنوان نمونه شیخ تمثل 

خواه آن حقیقت، شیء مدرَک که همان صورت علمیه حاضر نزد مدرِک است، به کار برده، 
 .(۳۰۸، ص ٢ه باشد و خواه مقارن با آن)طوسى، جشیء مفارق از ماد

شیء تمثل از نظر معنای لغوی در جوامع تفسیری و فرهنگ های عربی از مثَُلَ به معنای تمثل   
مرتضى زبیدى،  )ری مشتق شده و همچنین به معنای متصور شدن شیء ذکر شده استبرای دیگ

تا،  بى ( و تمثل شىء در اصطلاح  عین شیء نیست، بلکه شبیه آن است )ابن عربى،۶۸٢، ص۱۵ج 

دمیدن  ةواسط آن، موجب سرایت نیروى طبیعى از مریم علیها السلام به "(، که ٢۱۰، ص ٢ج 
جبرئیلى به صورت بشرى به خلقتى معتدل   صیت تمثیل همان نمودار شدنجبرئیل از کلمه بود. خا

باید اشاره شود  .(۸٢قونوى، ص)"است. و حال کار، از جهتى، به خواب دیدن را شباهت دارد.
به معناى مانند نظیر « لیس کمثله شیئ»شریفه   ةباهم متفاوت هستند. مِثل در آی« مَثَل» و « مثِل»که 

 به معناى صفت نور است« مثل نوره کمشکوه»نور  ةدر آی« مثََل» که  لیاست، درحا و شبیه

 (.۱۵۴، ص ٢تا، ج ابن عربى، بى)

د حقایق و ارواح در خیال برای بیننده از طرف حق تعالی تمثل به معنای تشخص معانی و تجس   

مانی ل حقایق الهی به صور خیالی یا جسزهمان تنتمثل یعنی  .(۵٧٢جندی، ص)شود دانسته می
(. همچنین ۳۶۶، ص ٢تلمسانی، ج)است تا مردم با آن حقایق و بر اساس قدر عقولشان آشنا شوند

ی است که به درستی و راستی در نزد کسی ور حقیقت شیء اعم از مفارق و مادحضتمثل 
دو وجهه دارد؛ یکی به سوی عالم تمثل . (٢٢۱، ص ۱، ج۱۳۸۶حسن زاده آملی، )ایستاده است

مادی در ذهن  یصور اشیاتمثل عالم ماده،  خصوصیگری به سوی عالم غیب. در ماده است و د

تمثل شود، مانند  موجودات مجرد، محقق میتمثل با عالم غیب  ارتباطدهد، اما در  روی می
روحانی در انسان و  ةملک، یعنی کمال مرتبتمثل فرشتگان و مجردات دیگر از دیگر سو نیز 
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لات از وجود و در این حالت، ادراکات و تمث .(۴٧٢تا، ص  ی، بیترمذ)ف او در عالم اجسامتصر
 ، ۳تا، ج ابن عربى، بى)خیزد و این چیزی جز ارتقای صعودی انسان نیست باطن انسان برمی

شود یا اینکه  میتمثل شهودی است که در آن امور یا در نفس سالک متمثل این همان  .(۴٧۱ص

وجودی، خودِ تمثل که در  نماید در حالی را ادراک می عارف به موطن مثالی اشیا رفته و آنها
 شود و موجودات ظهور مثالی خواهند داشت.     وجود در نظر گرفته می

در روایات نیز ذکر شده است، مواردی مانند تمثل جبرئیل امین برای پیامبر اکرم به تمثل   
ا را برای پیغمبر می نگاشت. صورت دحیه کلبی. او مردی مسلمان و زیبا بود که بعضی از نامه ه

شد مردم متوجه  هنگامی که جبرئیل در زمان وحی به صورت دحیه کلبی به پیامبر نازل می

 به صورت دحیه کلبی متمثل شده بود، این دقیقاً که کاملاً شدند که او جبرئیل است، چرا نمی
به ماهیت انسانی منقلب  تمثل است که در آن جبرئیل نه در بدن مادی حلول کرده است و نه ذاتاً

در قالب صورت بشری متمثل  شده است، چرا اینکه تغیّر در ماهیات محال است، بلکه او صرفاً
شده است. ابن عربی به این تمثل پرداخته و برخی از روایات ناظر به این امر را نیز ذکر کرده 

ین است که چشم پیامبر کند و بر ا است. ابن عربی این امر را ذیل تنزل معانی عقلی تفسیر می

تمثل و تجسد معانی در صور را می بیند افزون بر اینکه آگاه  است که چه معنایی به چه صورتی 
 .(۳۳٢، ص همان)متجسد شده است

و سخن گفتن شیطان با بسیاری از پیامبران از جمله تمثل های دیگر تمثل در روایات،  از نمونه  

بن مالک  ۀـشیطان در یوم بدر به صورت سراقتمثل و ( ٢۰۹، ص ۶۰حضرت ابراهیم )مجلسی، ج

، ٢بن حجاج )بحرانی، ج  ۀـو در یوم الندوه به صورت پیر کهنسال و در روز عقبه به صورت منب

 توان به عنوان نمونه ذکر کرد. ( را می٧۰٢ص 

کر شده و نیز ذ قرآنبر اینکه از نظر فلسفی و عرفانی بررسی شده است، در  افزونتمثل بنابراین    
دهندگانِ  از یاریتمثل ، عرفان و فلسفه در اینکه قرآنگانه  قابلیت بررسی دارد. این علوم سه

شود و از راه آن به حقایق غیبی دست پیدا خواهد شد، اختلافی ندارند.  معرفت انسان شمرده می

تمثل در اند نقش مهمی  علوم و حقایق غیبی ةدر عرفان و فلسفه حواس باطنی نفس که پذیرند
له که با دوری از شواغل حسی و مادی کار خود را به نحو کامل و خیال و متخی ةدارند به ویژه قو

 گیرد. حقایق عقلی و امور غیبی به راستی صورت میتمثل دهند و بدان سبب  صحیح انجام می
ر دتمثل در این است که از رهگذر تحلیل و بررسی عرفانی  پژوهشبا این وصف اهمیت این   

اند،  را تبیین کرده قرآندر تمثل های  کنار مددگرفتن از تفاسیری که با نگاهی عرفانی نمونه
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کند و این در نوع خود بدیع و تازه  قرآنی را با نگاهی عرفانی آشکار میتمثل ماهیت و حقیقت 
ا این ای مستقل ب پرداخته شده است اما مقالهتمثل ها به  است؛ چراکه اگرچه در مقالات و پژوهش

 در قرآن کریم را تحلیل عرفانی کند یافت نکردیم.تمثل رویکرد که مصادیق 

 
 با عوالم هستی و انسانی در عرفان ارتباطدر تمثل . 1

عرفانى است. این نظریه بر وحدت اطلاقى مبتنى است و بر اساس  ةنظریترین  مهموحدت وجود 
هر ت و ما سوى الله چیزی جز مظاآن وجود واحد است و آن واحد وجود حقیقى حق تعالى اس

ربط وحدت به کثرت در عرفان حل  ةات و مظاهر است که مسئلوى نیستند. از رهگذر این تجلی

ات و مراتب ظهورات حق تعالى به پنج مرتبه یا حضرت تقسیم تجلی نرفااشود. به نظر ع مى
یصرى، مظاهر الهى را در این در این زمینه اختلافاتی دارند. برخى مانند قعارفان که البته  شود مى

اند: حضرت اول؛ حضرت غیب مطلق که عالم  گانه )حضرات خمس( قرار داده   مراتب طولى پنج
آن عالم اعیان ثابته است. حضرت دوم؛ حضرت غیب مضاف که عالم آن عالم جبروت)عقول( 
است. حضرت سوم؛ حضرت غیب مضاف که عالم آن عالم ملکوت )مثال( است. حضرت 

رم؛ حضرت شهادت که عالم آن عالم ملک است. حضرت پنجم؛ حضرت جامعه که جامع چها
به نظر عارفان،  .(۹۰، ص۱۳٧۵قیصرى، )حضرات سابق و عالم آن عالم انسان کامل است ةهم

د از ماده و متعلقات آن کام مادی برخوردار است. عالم تجرکند و از آثار و اح عالم ماده تغییر می
د است و نه مادی، یعنی از ماده رهاست عالمی بین این دو است که نه مجر مثالرهاست، اما عالم 

به مطابقت عالم مثال با عالم ماده اعتقاد  عارفان .(۸۳، ص۱۳۸٧، همو)اما از آثار آن رها نیست
دارند که هرچه در عالم حس وجود دارد، در عالم مثال نیز هست. اما عکس آن درست نیست. 

کند؛ از نظر او عوالم دو گانه  ای دیگر بیان می یگر همان تقسیم را به گونهابن عربی در جاى د

است و به عبارتی دو حضرت داریم،  یکی حضرت غیب است که عالم غیب دارد و مدرک آن، 
بصیرت و دل چشمى است و دوم حضرت حس و شهادت است که عالم شهادت دارد و مدرِک 

، حضرت و عالمى متولد شده است که حضرت خیال و آن بصر و دیدن است. از اجتماع این دو
های محسوس است. مثلاً دانش در قالبِ  عالم خیال است. عالم خیال، همان ظهور معانى در قالب

کند. بنابراین، حضرت خیال وسیع ترین حضرت است، چراکه عالم  ماست )لبن( ظهور پیدا می

 .(۴٢، ص ۳ا، ج ت ابن عربى، بی)نماید غیب و عالم شهادت را جمع مى
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برقرار است، طوری که عوالم هستی  ارتباطبین عوالم یا مراتب وجود انسانی و عوالم هستی    
گیرند. وسیله و ابزار ارتباط آن دو، حواس انسان  متعلق آگاهی و درکِ عوالم انسانی قرار می

تمثل ار دارد. است. انسان دارای حواسی ظاهری و باطنی است که سالک همواره با آنها سر و ک

شناختی با حواس  تنگاتنگی دارد و از لحاظ معرفت ةشناختی با عالم مثال رابط از لحاظ هستی
دو عالم در نظر تمثل عنی در یله مرتبط است. خیال و متخی ةظاهری و باطنی انسان به ویژه قو

و دیگری در قوه خیال(  -عالم خیال متصل  -شود؛ یکی در انسان )عالم مثال انسانی گرفته می
خیال  ةدانند که قو و به ویژه ابن عربى مثل فلاسفه مىعارفان هستی )عالم مثال یا خیال منفصل(. 

خیال  ةیکى از قواى باطنى نفس است و مخزن صور جمع شده حواس است. به عبارت دیگر، قو

توانا نیست. ها و امثال آنها قادر و  ل صداها یا رنگنیازمند است و بدون حواس بر تخی به حواس
ره نیز محتاج است، حافظه و مذک ةخیال نه تنها به حواس نیاز دارد بلکه به قو ةبه نظر ابن عربى، قو

کند و اگر حافظه نباشد آن صور  ای موجود در خیال را حفظ مى حافظه صور خیالى ةچراکه قو
عربى  که گاهی ابنباید اشاره کرد  .(٢۸۸، ص ۱تا، ج ، بیهمان )رود موجود در خیال از بین می

گوید که در آن، فرشتگان ارواح و معانى در صور جسدیه مبدل  له، خیال متصل مىمتخی ةبه قو

له در فلسفه و عرفان در پذیرفتن فیوضات الهى، امور متخی ةقو ،(۳۱۱، ص٢ج همان،شوند) می
ان از شواغل د معانى و امور روحانى براى انسان نقش مهمى دارد. هر چه انسو تجستمثل غیبى و 

رسد و حقایق و امور غیبى را  اش بیشتر به کمال خود می متخیله ةمادى و دنیوی دوری کند، قو
 ةدهدکه قو این نشان مى .(۸۹، ص۱۳۸٧؛ قیصرى، ۳۳ابن سینا، ص)کند تر منعکس مى درست

 ین پرسشحال اکند.  له تابع مرتبه و مقام انسان است، یعنى از انسان به انسان دیگری فرق مىمتخی

له و متخی ةدیدند با اینکه قو ها دحیه کلبى را به همان صورت می انسان ةشود که چرا هم مطرح مى
ها متفاوت است؟ حکیم ترمذى این مسئله را  عمل آن در نقل حقایق و امور غیبى بین انسان ةنحو

، این مسئله به کمال ها. به عبارت دیگر له انسانمتخی ةه به اختراع قوگرداند ن فرشته برمىتمثل به 
ها را ضبط  انسان ةله هممتخی ةگردد که قو م اجسام باز مىروحانیت و تصرف آن در عال ةمرتب

 .(۴٧٢، ص ختم الاولیاءترمذى، )کند می
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 لات در قرآن کريم.انواع تمث٢

 فرشتهتمثل . 1. 2

 جبرئيل برای مريم عليهما السلامتمثل . 1. 1. 2

ر عین حالی که فرشته است به صورت بشر هویدا شده به نحوی ل، حضرت جبرئیل ددر این تمث
دید، در اینجا ذات جبرئیل به بشر تبدیل نشده است،  که حضرت مریم علیها السلام او را بشر می

شده است نه اینکه ذاتاً بشر شده باشد و تنها تمثل یعنی جبرئیل )علیه السلام( فقط به صورت بشر م
ه صورت بشر ظاهر شده است و خارج از آن ظرف چنین نبوده در ظرف ادراک حضرت مریم ب

حضرت جبرئیل )علیه السلام( ویژه حضرت مریم )علیها السلام( بوده و فرد تمثل است. یعنی 

شریفه  ةدر همان آی« لها»نبوده است؛ این استنباط به سبب دلالت تمثل دیگری قادر به رؤیت آن 
شیء برای شیئی دیگر. در  ررای شیئی دیگر یعنی تصوشیئی بتمثل است. همان طور که ذکر شد 

شود، بلکه برای آن در قالب صورتی ظاهر  ر، شیء اول به شیء دیگری تبدیل نمیاین تصو
در حالی که در ذات خویش دچار هیچ انقلابی نشده است، چه اینکه انقلاب نیز عقلاً  شود  می

 باطل است. 

رخ داده است، بلکه تمثل عه این است که در آنجا نه تنها جالب و حاثز اهمیت در این واق ةنکت   
 ةدر این تمثل بخشیدن پسری پاک و پاکیزه به حضرت مریم نیز محقق شده است. در این آی

( ۱٧/مریم )۱«قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّک لِأَهَبَ لَک غلُاماً زَکیا»فرماید:  شریفه که خداوند متعال می
شده و خداوند متعال از او به روح تعبیر تمثل رت بشری در برابر مریم محضرت جبرئیل به صو

وَالَّتیِ »و روح و دمیدن را به ذات مقدس خود نسبت داده است « فأََرْسَلنْا إِلَیها رُوحنَا»کرده است 
(، برای اینکه خداوند ۹۱/انبیا )٢«أحَْصَنَتْ فرجها فنََفخَنَْا فیها مِنْ رُوحنَِا وَجَعَلنَْاهَا وَابْنهََا آیةً لِلْعَالَمِینَ

البته بخشیدن فرزند  .(٢۸۶، ص ٢آملی، ج)اى بیش نیست متعال علت اولی است و جبرئیل واسطه

شده است حکمِ بشر تمثل از شئون ارواح نیست، اما وقتی که حضرت جبرئیل به صورت بشر م
حضرت جبرئیل منتقل شده  پیدا کرده و حکم صورت بشری )توالد و تناسل و تولید مثل( به روح

 .(۴٧۰، ص ٢تا، ج است؛ چراکه آن روح، پذیرندة صورت بشری بوده است)ابن عربى، بى
دمیدن، عیسی را به مریم عطا کرده، همان طور که روح وقتی ایجاد شود در  ةجبرئیل به وسیل

لبته در آمده است. اتمثل د روح است زیرا از راه نیز مثل تجس دمد، صورت عیسی صورت می

حضرت پیامبر )صلى الله علیه وآله وسلم( در احادیث خود به این مسئله اشاره دارد که اجساد 
مخلوقات و اجسام مادى  انند سایرنماید، به این معنا که اجسام انبیاء م انبیاء با بقیه مردم فرق مى
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آفریده شده، چیزى  فرماید: پیکر ما پیامبران بر ارواح بهشتیان نیستند. آن حضرت در این باره مى
 .(٢۴بلعد )طبرسی، ص  شود، زمین آن را مى که از ما بیرون می

نتیجه اینکه، آن چیزی که برای حضرت مریم رخ داده کشفی است که در آن جبرئیل روحی   

و ظهور کرده )در بیداری و در حضرت خیال منفصل( و تمثل است که برای مریم به صورت بشر 
قاء کرده است. معلوم است که علوم الهی علومی مجرد است و هنگامی که به او علوم الهی را ال

شود. آن صورت  میتمثل خواهد در عالم مثال و خیال نمودار شود، حتماً در قالب صورتی م می
تمثل چیزی که اتفاق افتاده،  برای مریم صورتی جز صورت حضرت عیسی علیه السلام نبوده و

حضرت عیسی برای تمثل جبرئیل فاعل و واسطة تمثل دیگر،  بوده است. به عبارتتمثل اندر 

ظهور صورت حضرت عیسی )علیه السلام( دربارة حضرت مریم علیها السلام است. روزبهان بقلی 
پا را فراتر نهاده و به آن معتقد شده است که جبرئیل )علیه السلام( به صورت تمثل در این 

 برابر حضرت مریم )علیها السلام( ظهور کرده است کرده و درتمثل حضرت عیسی )علیه السلام( 
کند و عالم خیال منفصل با صور  (. از آنجایی که انسان با صور انس پیدا می۴۵۵، ص ٢بقلی، ج)

 سر و کار دارد، این انس در تمثل جبرئیل آشکار شده است. 
 

 جبرئيل هنگام وحیتمثل . 2. 1. 2

شریفه که  ةبیان فرموده است مانند این آی قرآنرا در  جبرئیل به هنگام وحیتمثل خداوند متعال  
قرآنی  ة(. هیچ آی۱۹۳/شعراء ) ۳«نَزَلَ بهِِ الرُّوحُ الْأَمیِنُ عَلی قَلبِْک لِتَکُونَ منَِ الْمنُْذِرِینَ» فرماید: می

نازل شده بر حضرت محمد)صلی الله علیه وآله( را بیان  قرآنجبرئیل و دریافت تمثل چگونگی 

توان این مسائل را با توجه به آیات بررسی کرد. سه محور  است، ولی از نگاه عرفانی می نکرده
اساسی در این آیه باید در نظر گرفته شود؛ اول، مادی نبودن وحی و وسایل ادراک آن، دوم، 

ادراک و معرفت آن. در محور اول، از آنجا که وحی ارتباط  ةمسیر تنزل وحی و سوم، وسیل
لم غیب و دریافت امور غیبی است، ابزار شناخت انسان)حواس پنجگانه( که به عالم پیغمبر با عا

ای ندارند و کمکی به وی در ادراک و آگاهی به عالم فراماده و  ماده مرتبط است استفاده
کنند. بنابراین چنین دریافتی توسط روح و بدون مشارکت حواس ظاهری  متعلقات آن نمی

کرد  گر پیامبر)صلی الله علیه و آله( از حواس مادی خود استفاده میه است، چه اینکه اشدحاصل 

شنیدند. افزون بر اینکه گاهی  شنید، می دیدند و آنچه را او می دید، می همه مردم آنچه را او می
هنگام وحی، حضرت پیامبر )صلی الله علیه و آله( در میان مردم حاضر بودند ولی نزدیکان و 
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 خبر بودند کردند و از امور غیبی القا شده به وی بی ا احساس نمیملازمان ایشان چیزی ر
 .(۳۱٧، ص ۱۵طباطبایی، ج)

هنگام وحی است. نزول وحی در عرفان از حق تعالی شروع  قرآناما محور دوم مسیر و تنزل   

یل آن هستند که جبرئبه طور کلی بر عارفان یابد تا به نبی برسد.  ل میتنز عوالم ةشود و به بقی می
ب و گرامی است که شخصاً به صورت انسان بر انبیاء نازل شده و در عالم مثال ای مقر فرشته

کند تا وحی خداوند متعال را برساند. فیضی که حق تعالی به جبرئیل )علیه  میتمثل منفصل 
 گردد. یعنی جبرئیل )عقل فعال( از حق تعالی کند به عنوان فرایند یادگیری انجام می السلام( می

برد و به  گیرد تا به دیگران )انبیاء و رسل( تعلیم دهد، زیرا جبرئیل از فیض رحمن بهره می یاد می

پایین آمدن او و رسیدن به آنها  اکند و این امر ب پیامبران و رسولان این فیض را سرریز می
 (ع)تعلیم و افاضه جبرئیلدربارة خداوند متعال . (۳۸۰، ص۵ج آملی،)شود )رسولان( محقق می

 (۵-۶ / نجم) ۴«عَلَّمهَُ شَدِیدُ القُْوی* ذُو مِرَّةٍ فَاستَْوی» فرماید: می

ای  شود که واسطه از نفس رحمانی به عقل اول)جبرئیل نزد اکثریت( نازل می قرآندر عرفان،   
بین انبیاء و رسل علیهم السلام است تا به آنها وحی برسد، سپس به نفس کلی و افلاک سبعه، 

شود تا به انسان برسد. به این مسیر افاضه عقل کلی به جزئی  ناصر و موالید نازل میسپس به ع
به عبارت دیگر وقتی جبرئیل را عقل اول یا فعال بدانیم وحی  .(۳٧۹، صهمانشود) گفته می

علوم و معارف توسط عقل اول بر عقل جزئی که عقل انبیاء و رسل باشد  ةشود از افاض عبارت می
علوم و معارف توسط نفس کلی بر  ةشود از افاض انبیاء است و الهام عبارت میو این مخصوص 

نزل به » فرماید: شریفه که حق تعالی می ةعقل جزئی که عقل اولیاء و اوصیاء باشد.  در این آی

( خداوند صراحتاً به قلب اشاره کرده ۱۹۴ /شعراء« )الروح الأمین علی قلبک لتکون من المنذرین
ای از وسایل معرفت الهی و معدن الهام، وحی و کلام است، و از آنجایی که  لهاست. قلب وسی

این قلب، قلب هر کسی نیست بلکه قلب حضرت پیغمبر )صلی الله علیه وآله( است که از کمال 
تجلی الهی، محل نزول کلام ازلی است و از  ةانسانی برخوردار است، قلب وی به دلیل مشاهد

 عیب و نقص مبراست.
ضرت پیامبر )صلی الله علیه وآله( وحی را از حضرت حق بلا واسطه و با واسطه )جبریل( ح  

کریم  قرآناست، چراکه « الله»کریم اسم  قرآنآیات  ةنمود. مبدأ و سرآغاز تنزّل هم دریافت می

 شود و با توجه به اینکه نازل شده و آیات آن شامل قهر، جمال، جلال و غیره می« الله»بر طبق اسم 
ها و اجنه نازل شده است و این چیزی جز رحمت  انسان ةکریم برای هدایت و یاد دادن هم قرآن
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ورزد که  کید میأشود. ابن عربی بر همین امر ت در نظر گرفته می« رحمن»برای آنها نیست، اسم 
دارای  قرآنترجمه و أخذ کرده است به این دلیل که « الله»را از اسم  قرآنحضرت پیغمبر 

 ۵«فَأجَِرْهُ حتَّی یسْمَعَ کلامَ اللّهِ»فرماید:  که می قرآن، قهر و سلطان است، به شهادت رحمت

 .(۱۰۸، ص ۳تا، ج ابن عربى، بى)(۶/توبه)

خیال آن  ةشده و قوتمثل کریم در قلب حضرت محمد )صل الله علیه وآله( م قرآناما چطور    

ل باور است که ظهور و تنز باره بر این چه نقشی داشته است؟ ابن عربی در اینتمثل حضرت در 
کریم در قلب پیغمبر)صل الله علیه وآله( از آنچه در زبان او آشکار گردیده متفاوت است،  قرآن

در قلب آن حضرت  قرآنبرای اینکه خداوند متعال برای هر موطنی حکمی قرار داده است. 

در خیال  قرآنبه عبارت دیگر  را تقسیم و تجسید کرده است. قرآنخیال وی  ةهویدا شد و قو
شده تمثل ای متفاوت از آنچه که در قلبش ظهور پیدا کرده، م )خیال متصل( آن حضرت به گونه

د سط خیال مُجستو قرآناست، به دلیل اینکه حکم قلب مباینِ حکم خیال است، اما بعد از اینکه 
 .(جا انهم)شده زبانِ حضرت آن را به حرف و صدا تبدیل کرده استتمثل و م

 
 فرشتگان برای حضرت ابراهيمتمثل . 3. 1. 2

فرشتگان برای حضرت ابراهیم تمثل ای است که مربوط به  اشاره دارد آیهتمثل دیگری که به  ةآی

إِذْ دَخَلُواْ عَلَیهِ فقََالُواْ سلَامًا قَالَ إِنَّا منِکمْ »فرماید:  علیه السلام است، آنجا که خداوند متعال می
 شایان( در این آیه چندین مسئله ۵٢-۵۳ /حجر) ۶«قَالُواْ لاَ تَوجَْلْ إِنَّا نُبَشِّرُک بِغلُامٍ عَلِیمٍ وجَِلُونَ

است، مسائلی مانند اینکه امور غیبی را به وی منتقل کردند، مژده بخشیدن پسری به وی،  توجه

از همسری  باردار شدن پیرزنی عقیمدربارة نابودی قوم لوط و نجات دادن او، خرق عادت 
 ها با دعای وی. سالخورده و تأثیر فرشتگان در هلاکت قوم لوط و تدمیر آن

آنها برای حضرت ابراهیم و تمثل در چهار مورد رخ داده است؛ تمثل باید توجه داشت که این   
شدند جبرئیل بوده تمثل همسر او ساره، حضرت لوط و قوم او. اما فرشتگانی که در این داستان م

زیبا. این فرشتگان به صورت مهمان نزد ابراهیم علیه السلام آمدند؛  ةهمراه یازده فرشتاست به 
لَماا رَأَی وَلقََدْ جَاءتْ رُسُلنَُا إِبْرَاهیِمَ بِالبُْـشْرَی قَالُواْ سلَاَمًا قَالَ سلَاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعجِْلٍ حَنیِذٍ فَ»

( حضرت ابراهیم علیه السلام ۶۹-٧۰ /هود)٧ً«ۀـهمُْ وَأَوجَْسَ منِْهمُْ خیِفَأَیدِیهمُْ لاَ تَصِلُ إِلَیهِ نکَرَ

شود، آنان را ناشناس یافت و از ایشان  های خود به غذا دراز نمی های مهمان چون که دید دست
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شوند تمثل د و محتی اگر به صورت محسوس متجس رفت، چراکه فرشتگانـرسی بر دل گـت
 غذایشان طعام طبیعی نیست.

شود که آیا اعیانی که در حقیقت و ذات خود صورت طبیعی  مسئله که اینجا مطرح میحال این   

حضرت تمثل و جسمی ندارند، هنگامی که در قالب صورتی در عالم تمثیل هویدا شوند )مانند 
 پذیرند یا خیر؟  ی الهی در صور( احکام آن صورت را میا السلام و تجلجبرئیل برای مریم علیهم

کند، یعنی هنگامی که فرشته در قالب بشری ظاهر  ل، حقیقت و ذات شیء تغییر نمیر تمثد  
شود، بلکه صورت بشری و احکام  شود، ذات فرشته یا موجود روحانی به انسان دگرگون نمی می

به صورت بشر، از تمثل . به عبارت دیگر، فرشته مشود پذیرد و در قالب آن آشکار می آن را می

بشری از قبیل سخن گفتن، حرکت و امثال آن برخوردار است، ولی از آنجا که  احکام صورتِ
 خورد.  ذاتاً و حقیقتاً فرشته است غذای طبیعی نمی

ابن عربی این مسئله را این گونه تبیین کرده است که در اعیان انقلابی نیست و حقایق تغییر   
بشر هستند، همان طور که بشر در کند. فرشتگان در حقیقت و ذات خود متفاوت از حقیقت  نمی

حقیقت خود با حقیقت فرشتگان متفاوت است. اما هنگامی که فرشته به صورت انسان ظاهر 

رود. به  پذیرد، و موقعی که صورت برود، احکام آن نیز می شود، احکام آن صورت را می می
عمولی به صورت عبارت دیگر، جبرئیل علیه السلام، به صورت یک اعرابی با گفتار و حرکت م

شد، سخن، حرکت تمثل انسان نمودار شد، یعنی این صورت انسانی که حضرت جبرئیل به آن م
کیفیات ظاهری را دارد و در حقیقت جبرئیل علیه السلام به صورت انسان خیالی ظاهر شد  ةو هم

و در نفس الامر حکم این صورت را گرفت. پس خواه این صورت صورت متخیله باشد یا 

سه، احکام صورت را خواهد داشت. این شبیه حالت آتشی است که بر ابراهیم سرد و بی محسو
ها  گفته شد ذاتپیشترآسیب بود. آتش در ذات و حقیقت خود سوزاننده است و همان طور که 

است نه ذات وحقیقت آن.  کند صورت آتش شوند و چیزی که تغییر را قبول می دگرگون نمی
پذیرد و حضرت حق به همین صورت )صورت  حرارت را می صورت آتش است که سردی و

( ۶۹/انبیاء « )قُلنْا یا نارُ کونِی بَرْداً وَ سلَاماً عَلی إِبْراهِیمَ»فرماید:  کند آنجا که می آتش( امر می
، ۱تا، ج ابن عربى،بى )شود اما حقیقت آن خیر نتیجه اینکه صورت آتش است که سرد می

 .(۴۵ص
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 و جن شيطان تمثل . 2. 2

شیطان را در چند جا ذکر کرده است و تفسیر برهان نیز به تمثل کریم،  قرآنخداوند متعال در 
شیطان در آنها بوده اشاره کرده است، از جمله در روز جنگ بدر، روز عقبه و تمثل روزهایی که 

شود؟ پاسخ  میتمثل شود که چطور شیطان م مطرح میپرسش این  .(٧۰٢، ص ٢بحرانی، ج)غیره
 در گرو فهم ماهیت شیطان است. پرسشاین 

ها نوعى  نیز به ماهیت جن بر اساس قرآنى پرداخته است که آن تفسیر المیزانعلامه طباطبایى در   
از مخلوقات خداوند متعال که از حواس بشر پوشیده و مستورند یعنى قابل درک حسى نیستند، از 

اند. حضرت حق فرمود :  س خاک خلق شدهاند، همچنان که نوع بشر از جن جنس آتش خلق شده

 قرآن(. بر اساس ۳۸، ص ٢۰( )طباطبایى، ج٢٧ /حجر) ۸«و الجان خلقناهم من قبل من نار السموم»
( آفریده شده ۱۵/ رحمن« )مارِجٍ من نار»و « نارالسَّموم»پیش از خلقت انسان و از  کریم، جن

لاط تأکید کرده که آتش آمیخته با هوا دانسته بر معنای اخت« مارِجٍ» واژةعربى در تفسیر  است. ابن
وى  (۱۳۱، ص ۱تا، ج بى عربى، گویند )ابن می« طین»و آدم از دو عنصر آب و خاک، که به آن 

هیولانی عنصری  ةعالم جن و شیاطین از عالم ملکوت خیالی مثالی صوری است که مجرد از ماد

شتگان و جن در عالم خیال منفصل به هیئت کند که روحانیات از فر است. ابن عربی نیز تاکید می
ن یافتن شیطان بر حضرت خیال باور دارد. از وی به تمک .(۱۳٢، صهمان)شوند صور ظاهر می

نظر وی، خداوند متعال به شیطان اماناتی داده و او را بر حضرت خیال مسلط ساخته طوری که 
ذکر است که حضرت خیال هر  انشایشود.  شیطان برای انسان یا نفس در عالم خیال نمودار می

دهد،  کند و شیطان در هر کشفی که خداوند متعال آن را به انسان اطلاع می صورتی را انشا می
هست. اگر انسان شناخت کافی نداشته باشد تا حقیقت و خیال را از هم تمییز دهد، حتماً دچار 

ای برای  ه السلام به گونهشود، همان طور که جادوگران در داستان حضرت موسی علی اشتباه می

ها، مار هستند و مردم نتوانستند بین خیال و واقعیت  ها و چوب عموم مردم تصویر کردند که طناب
 (.۱۵۸، ص همان)یا بین آنچه از طرف خداوند است و آنچه از طرف خدا نیست، تمیز دهند

شود که در  ن آشکار مىبا تمثل ج ارتباطاز بیان ابن عربى )چه قرآنى باشد چه عرفانى( در    
دد تبیین حقیقت ظاهر جن )آفریده شدن جن از آتش و هوا( بوده که صمنظور قرآنى خود در

که در منظور  گیرد. درحالی درمقابل ظاهر انسان )آفریده شدن انسان از خاک(، قرار مى

تمثل  ةواژاش در بیان حقیقت جن بوده که از ماده  مجرد است و این با به کار بردن  عرفانى
 آید. مشکلی پیش نمی
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 رؤيا. 3. 2

رؤیایی که در اینجا مورد نظر است رؤیای صادقه و صالحه است که اصل آن از عالم وحی است. 
زیر باید به عالم خواهد به حس برسد ناگ وحی معنایی از معانی معقول است و هنگامی که می

م خیال متصل ذاتاً آنچه را که نزدش ل یابد و به عالم خیال متصل عبور کند. عالخیال منفصل تنز
معانی در صور تمثل کند، به عبارت دیگر،  شود به صورت محسوس تصویر می حاصل می

گویند  اگر نزول وحی الهی در خواب باشد به آن رؤیا می (۴٢۴ص جندى،)دهد محسوس رخ می
 نامند. ل میاگر در بیداری رخ دهد آن را تخی و

ند از: رؤیای حضرت ا صادق ذکر شده است که به ترتیب عبارت کریم چندین رؤیای قرآندر   

یوسف علیه السلام، رؤیای پادشاه مصر، رؤیای دو یار زندانی، رؤیای حضرت ابراهیم علیه السلام 
 و رؤیاهای حضرت محمد )صلی الله علیه وآله( که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 
 مرؤيای يوسف عليه السلا. 1. 3. 2

إِذْ قالَ یوسُفُ لِأَبِیهِ یا أَبَتِ »فرماید:  رؤیای حضرت یوسف )علیه السلام( میدربارة خداوند متعال 

 إِنِّی رَأَیتُ أحََدَ عَشَرَ کوْکباً وَ اَلشَّمسَْ وَ اَلقَْمَرَ رَأَیتُهمُْ لِی ساجِدِینَ* قالَ یا بُنَی لا تَقْصُصْ رُؤْیاک
 .(۱-۵ /یوسف) ۹«کیداً إِنَّ اَلشَّیطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مبُِینٌعَلی إخِْوتَِک فیَکیدُوا لَک 

بندی کرد، اما این  توان در زمره رؤیاهای صادقه طبقه با نگاه اول به این آیات، این رؤیا را می  
شود در واقع نیز دقیقاً به همان  رؤیا از آن دست رؤیاهای صادقی نیست که هر چه در آن دیده می

شود، بلکه این رؤیا از آنهایی است که در آنها از رموز و نمادها استفاده شده و از  شکل محقق
پیوندد تعبیر و تأویل آن است نه مفاد  این روی به تأویل نیاز دارد و آنچه در واقع به حقیقت می

مثل تآید. در این رؤیا،  می شمارظاهری آن. به همین دلیل، این رؤیا در رتبة دومِ رؤیای صادق به 

معانی عقلی. تمثل امور مادی و دیگری تمثل گیرد: یکی  در عالم خیال از دو جهت صورت می
اند. افزون بر این در  شدهتمثل اند و در قالب آن م که هر یک صور مختص به خود را کسب کرده

انتقال شود؛ معانی وابسته به عالم مشهود و مادی که در آن،  میتمثل این رؤیا، دو گونه از معانی م
گیرد و معانی وابسته به عالم  از عالم پایین )عالم ماده( به سمت عالم بالا )عالم خیال( صورت می

غیب که در آن، انتقال از عالم بالا )عالم غیب یا عالم عقول( به عالم پایین )عالم خیال( واقع 

یب و عقول افاضه ای که از عالم غ له حضرت یوسف )علیه السلام( حقایق غیبیمتخی ةشود. قو می
ها نماد براداران و والدین آن  کرده است. صورت سیارهتمثل ها م شده است را به صورت سیاره

اند. اما صورت سجده و سجود، نماد بالاتر بودن مقام  حضرت است که به عالم مادی وابسته
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بوده و اعضای خانواده خود است و این معنی، از سنخ معانی معقول  ةحضرت یوسف نسبت به هم
وَ قالَ یا أَبَتِ »فرماید:  به عالم عقل مرتبط است. در انتهای داستان، حضرت یوسف علیه السلام می

هذا تَأْوِیلُ رُءْیای منِْ قَبْلُ قَدْ جَعَلهَا رَبِّی حقًَّا؛ گفت: ای پدر! این است تعبیر خواب پیشین من. به 

 پسیعنی خداوند متعال رؤیای یوسف را (، ۱۰۰ /یوسف« )یقین پروردگارم آن را راست گردانید
از آنکه در موطن خیال راست و صادق قرارش داد در عالم محسوس نیز راست گردانید. به 

ها و ستارگان در  عبارت دیگر، آنچه را که در عالم محسوس واقع شد در قالب و صورت سیاره
 موطن خیال درک کرده بود.

 
 رؤيای پادشاه مصر. 2. 3. 2

وَ قالَ اَلمَْلِک إِنِّی أَری سبَْعَ بقََراتٍ سِمانٍ »فرماید:  ای پادشاه مصر خداوند متعال میرؤیدربارة 

تمُْ یأْکلُهنَُّ سبَْعٌ عجِافٌ وَ سبَْعَ سُنْبلُاتٍ خُضْرٍ وَ أخَُرَ یابِساتٍ یا أَیهَا اَلْمَلَأُ أَفتُْونِی فِی رُءْیای إِنْ کنْ
 .(۴۳/یوسف)۱۰«لِلرُّءْیا تَعبُْرُونَ

گیرد و نیاز به رمزگشایی است تا به تعبیر و حقیقت آنچه  این رؤیا نیز از رموز و نمادها بهره می   

ندارد، رمزگشا باید به مقام شود پی برده شود. هر کسى قابلیت این رمزگشایی را  واقع می
است. و اطاعت کنندگان والاتر  یقین دست یابد که از برخی از مقامات مانند مقام شهیدانصد

دهد که ارزش  یق، صدق و راستگویى خود را با زبان و دست و در قول و عمل نشان مىصد
یُوسُفُ أَیُّهَا » افزاید. البته حضرت یوسف )علیه السلام( آن مقام را داشته  وجودى خود را مى

نِی منِْ تأویل وَعَلَّمتَْ»( و علم تأویل رؤیا را از حق تعالى دریافت کرده بود؛ ۴۶/یوسف« )الصِّدِّیقُ

ویل رؤیا متفاوت است. معبِّر خوابِ أذکر است که تعبیر رؤیا از ت شایان( ۱۰۱/یوسف«)الأَْحَادِیثِ
دهد که با آن، خواب را تعبیر کرده است، یعنى تعبیر از عبور  بیننده را از صورت به معنى عبور مى

گذرد  دیگری می ةسمتِ چهر یا دیده می شود، و بهؤآید و این عبور از نمادهایی که در ر مى
(. اما تأویل رؤیا یعنى صور مثالى رؤیا را به اصل خود برگرداندن، ۸۶، ص۱۹۴۶عربى،  )ابن

گرداند به طورى که همه  که عارف نیز در بیدارى صور محسوس عالم را به اصل خود برمى چنان
رى در کلمة یوسفى هاست. ابن عربى فصّ حکمت نو بیند که وراء آن را جلوة حقیقتى واحد مى

شد، آن نیز از عالم  وقتى فرشته به صورت آدمى بر او نازل مى"ورزد که  کید مىأبر این مسئله ت

آمد. بینندة  شد آدمى نبود بلکه فرشته بود که به صورت آدمى درمى خیال بود، زیرا آنکه نازل مى
گفت این جبرئیل  ىگذشت تا به صورت حقیقى آن برسد و م عارف )پیامبر( از این صورت مى
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ویل اعم از تعبیر است، به این أدر نتیجه ت .(۱۰۰، صهمان )"است که آمده تا شما را دین بیاموزد
ویل احادیث که حق تعالى أویلى تعبیر است وبالعکس درست نیست. راجع به تأمعنا که هر ت

از این علم لدنی  بخشى از آن را به یوسف علیه السلام تعلیم داده است، این گونه علم جز بخشی

یل أوو شهودی و قادر و مسلط گردانیدن یوسف را بر معرفت و حقایق مکاشفات نیست که ت
 .(۱۵٧، ص ٢بقلی، ج  )آید لطایف منامات فرعى بر تاویل الاحادیث به حساب مى

رؤیاى اول که رؤیای خودِ یوسف علیه السلام است، او آن را در عالم خیال منفصلِ خود دیده   
وز آن را تعبیر کرده است، اما این رؤیا، رؤیایی است که در موطن خیال خودش رخ نداده و رم

بلکه در خیال کسى دیگری )پادشاه مصر( دیده شده است. از این رو این بار تعبیر رؤیا از سه معبر 

ه له او)پادشاه( آنچمتخی ةشود و قو گذرد: معبر اول از موطن خیال پادشاه شروع مى و گذرگاه می
کند. معبَر دوم، از خیال  را در خیال منفصل دریافت کرده به حس مشترک خویش منتقل می 

شود. معلوم شده است که حضرت خیال  پادشاه در خیال تعبیرکننده )حضرت یوسف( حاصل مى
اب یعنى خو« إِنْ کنُْتمُْ لِلرُّؤْیَا تَعبُْرُونَ»در خواب، همان رؤیاست که آن، پلی بین دو ساحل است؛ 

دهد. همین طور که حضرت پیغمبر صلیّ  گذرگاه و معبر است و مُعبِّر کسى که از امورى خبر مى

الله علیه و آله و سلمّ از صورت قید به ثبات در دین عبور کرد، پادشاه مصر نیز از رؤیاى خود 
عبور کرد و آن را از خیال خود به خیال شنوندگان و حضرت یوسف منتقل کرد. معبَر سوم، 

ای است که از عالم غیب  عبور حضرت یوسف )علیه السلام( از نمادهاى این رؤیا به حقایق غیبى
 سرریز شده است.

قالَ تَزرَْعُونَ سبَْعَ سِنیِنَ دَأَباً فَما »گوید:  حضرت یوسف علیه السلام در تعبیر رؤیا چنین می  

أْکُلُونَ* ثمُا یَأْتِی منِْ بَعْدِ ذلِکَ سبَْعٌ شِدادٌ یَأْکُلنَْ ما قَدامتْمُْ حَصَدْتمُْ فَذَرُوهُ فِی سُنْبُلهِِ إِلاّ قَلِیلاً مِمّا تَ
 .(۴٧-۴۸ /یوسف) ۱۱«لهَنَُّ إِلاّ قَلِیلاً مِمّا تحُْصِنُونَ

توانست از صور عالم خیال به امور و حقایق غیبى گذر  گفته شده است یوسف علیه السلام مى  
کند به طورى که گاوهای فربه نماد فراوانی نعمت و  ا تفسیر مىه کند. وى صور گاوها را به سال

در این رؤیا تمثل شوند. البته معانى م عیش و گاوهای لاغر نماد خشکسالی و قحطی تلقی می
ست که در رؤیا در فراوانی و قحطى است که این از معانى و معقولات نازل شده از عالم غیب ا

 .( ٢٧۵، ص ٢تا، ج ابن عربى،بى)نموده استتمثل د و حضرت خیال، تجس
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 رؤيای دو يار زندانی. 3. 3. 2

یا صاحبَِی اَلسِّجنِْ أَمّا أحََدُکما فیَسقِْی رَباهُ خَمْراً وَ أَماا اَلْآخَرُ »فرماید:  خداوند متعال در این باره می
 .(۴۱/یوسف)۱٢«ستَْفتِْیانِفیَصْلَبُ فتََأْکلُ اَلطَّیرُ منِْ رَأْسهِِ قُضیِ اَلْأَمْرُ اَلَّذِی فِیهِ تَ

(، گفته شده که رؤیایی در ۳٧٧، ٢تا، ج ذکر است که در برخى از تفاسیر )ابن عربى، بى شایان  
کار نبوده است و آن دو مرد دروغگو بودند و چیزی که براى حضرت یوسف علیه السلام تصویر 

ه بودند و هنگامى که آن را ل کردشان بوده که بدون رؤیا آن را تخیاند، حدیثِ نفس خودِ کرده
برای یوسف علیه السلام بیان کردند، صورتى از آن در خیال یوسف علیه السلام واقع شد، مثل 
اینکه وى بیننده آن رؤیا بوده. بنابراین وقتى آن دو رؤیا را تعبیر کرد در عالم حس محقق و واقع 

ى ندیدیم و فقط می خواستیم شما را رغم اینکه آنها به یوسف علیه السلام گفتند: چیز بهگردید. 
آزمایش کنیم، یوسف علیه السلام فرمود، امری که شما دو تن از من جویا شدید، تحقق یافت: 

یعنى آن چیزی که تعبیر شد، در حس و جهان خارج رخ داد. اگر  « تَستَْفتِْیانِ  الْأَمْرُ الَّذِی فِیهِ  قضُِیَ»
ی وجود نداشته، این چیزی که رخ داده چیزی جز معجزه این مسئله را مسلم بدانیم که رؤیای

کند، عالمی که در  نیست و ارتباط حضرت یوسف علیه السلام با عالم مثال منفصل را روشن می
گردد و از همان حیثى که عالم مثال یا خیال منفصل،  آن، علت و اصل معجزه درست و ساخته مى

هر چه در عالم خیال منفصل تصور شده توسط  باشد، علت آنچه در عالم ماده وجود دارد می
 یوسف علیه السلام در عالم ماده محقق و واقع شده است. 

 
 رؤيای حضرت ابراهيم عليه السلام. 4. 3. 2

 رَبِّ هَبْ لِی مِنَ الصاالحِِینَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلیِمٍ فَلَماا بَلَغَ»فرماید:  خداوند متعال در این باره چنین می

تُؤْمرَُ  مَعهَُ الساعْی قَالَ یا بنَُی إِنِّی أَرَی فِی الْمنََامِ أَنِّی أَذْبحَُک فَانظُرْ ماَذَا تَرَی قَالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ماَ
 .( ۱۰۰-۱۰٢ /صافات)۱۳«ستَجَِدُنِی إِن شَاء اللَّهُ منَِ الصاابِرِینَ

بیند، یعنی رؤیایی  که هست میرا اب آنچه حضرت ابراهیم علیه السلام پدر انبیاء است و در خو   
که در حالت خواب )فِی الْمنََامِ( دیده بود، به تأویل نیاز ندارد و به همین دلیل ابراهیم علیه السلام 

قد »بدون تأویل به مهمانی حضرت حق شتافت و به قربانی پسر خود پرداخت و این تفسیر 

ابتلای خداوند متعال قرار گرفت و  ةریالسلام در دا است. در اینجا ابراهیم علیه« صداقت الرؤیا
خواب وی به تأویل نیاز داشت و چون به تأویل آن علم نداشت خواب خود را تعبیر نکرد و امر 

خداوندرا با عجلت تنفیذ نمود. ابراهیم علیه السلام از خداوند متعال فرزندی را که خواست که 
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(، خداوند متعال ۱۰۰/صافاتهَبْ لِی منَِ الصاالِحِینَ( ) در حقیقت چیزی غیر از خداوند بود )رَبِّ
ابراهیم علیه  اش را به وی داده بود)فرزندش( مورد آزمایش قرارداد.  نیز او را در همانی که مژده

برم. خواب )المنام(  بینم که تو را سر می السلام گفت: ای پسرک من! من در خواب )چنین( می

آنکه موطن خیال به تعبیر و تأویل نیازمند است اما آن را تعبیر  همان حضرت خیال است و با
نکرد. بنابراین، صورت پسر ابراهیم علیه السلام، در حقیقت چیزی جز گوسفند نبوده یعنی 

خداوند متعال  شد که ابراهیم از آن اطلاعی نداشت. صورت فرزند ابراهیم به گوسفند تأویل می
(، در اینجا خداوند ۱۰۵ /صافات« )لرُّؤْیا إنِّا کذلِک نجَْزِی اَلْمُحْسنِِینَقَدْ صَداقْتَ اَ»فرماید:  می

متعال به ابراهیم علیه السلام نفرمود که در رؤیا به حقیقت رسیدی که او پسر خودت است بلکه 

فرمود رؤیای خود را حقیقت بخشیدی، برای اینکه ابراهیم رؤیایش را تعبیر نکرد و ظاهرِ آنچه 
را ملاک قرار داد، حال آنکه رؤیا به تعبیر نیازمند است. پس حضرت ابراهیم علیه  دیده بود

السلام رؤیای خویش را که در آن صورت فرزندش حضور داشت، حقیقت بخشید، صورتی که 
حقیقتش در نزد خداوند متعال قربانی بزرگی بود و در خواب به صورت فرزندش ظاهر شده بود. 

( یعنی این امر در حقیقت آزمایشی ۱۰۶ /صافات« )هذا لهَُوَ اَلبَْلاءُ اَلْمُبِینُ إِنَّ»فرماید  خداوند می

ظاهر و مشهود است که متعلق به علم ابراهیم است بر این مبنا که آیا اقتضای موطن رؤیا را 
کند که ابراهیم علیه السلام حق آن را  دانست یا خیر؟ چه اینکه موطن خیال، تعبیر را اقتضا می می

 .(۸۶، ص ۱، ج۱۹۴۶ابن عربى،)یفا نکرد و لذا مبتلا شدا
 

 رؤيای حضرت پيغمبر )صلَّ الله عليه وآله(. 5. 3. 2

(، این رؤیا ۴۳/انفال ) ۱۴«إِذْ یرِیکهمُُ اَللهُّ فِی منَامِک قَلیِلاً...» فرماید:  خداوند متعال در این باره می 
شده بوده است نه در بیدارى، منام و خواب عالم  در حال خواب دیده« فِی مَنامِکَ»به دلیل قرینه 

إِذْ یرِیکمُوهمُْ إِذِ »فرماید:  برزخ است که در آن، جز صور حسى وجود ندارد. در ادامه خداوند می
(، در این رؤیا، دو حالت معکوس ۴۴/انفال )۱۵...«اِلتَْقیَتمُْ فِی أَعیْنکِمْ قَلِیلاً وَ یقَلِّلُکمْ فِی أَعْینِهمِْ 

د دارد که خداوند متعال اهل ایمان را بسیار و اهل کفر را اندک نشان داده است. یعنى هر وجو
چنین چیزی در عالم آیا این است که  پرسشدارد.   کدام حالت مخالف دیگری را در نفس الامر

ماده ممکن است؟ امکان ندارد در عالم ماده گروهى از افراد دو برابر شوند بدون اینکه افراد 

ی ممتنع تکرار در تجل»عرفانى است که  ةعدی به آنها اضافه شوند، اساس این امر هم این قادیگر
 شود. ، یعنى هرگز شیء واحد دو یا چند شیء نمی«است
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شود که حضرت پیغمبر )صلَّ الله علیه وآله( انسان کامل و مقامش از دیگر  پرسش مىحال این   
های آن حضرت مانند  تبه و مقام فرد است، یعنی خوابانبیا بالاتر است و نوع خواب وابسته به ر

دهد  های حضرت ابراهیم )علیه السلام( نیست که چیزی مخالفِ آنچه که در حس رخ مى خواب

شود. بنا بر مقام آن حضرت،  بیند عیناً در حس واقع مى در رؤیا ببیند، بلکه آنچه که در خیال مى
لیه وآله( در خیال دید راست و حق بود و در نفس آن چیزى را که حضرت پیغمبر )صلَّ الله ع

بود. با این وصف درست نبودن تعداد )دو برابر شدنِ( گروه مؤمنان در  الامر نیز باید درست مى
 شود؟ حس چگونه تفسیر می

توان گفت مؤمن قوى و کافر ضعیف است و دو برابر شدن مؤمنان ناشى  در تفسیر این مسئله مى  

ده، یعنى نفوس مؤمنان نفوسی قوى در اختراع و خلق است، طوری که الهی بو ةاز افاض
 ةمتصوراتشان تبدیل به موجودات خارجى شده و ذاتاً نزد آنها و نزد کسانى که از همان درج

 اند حاضر شده است. به این قدرت در اصطلاح عرفانى همت گویند ت برخور بودهقوت و نورانی
توان گفت درست نبودن تعداد، براى  با این تفسیر مى .(٢۶۹، ص ٢، ج۱۳۸۸حسن زاده آملی، )

کردند، اما کسانى که خداوند متعال چشم خیالشان را باز  کسانى بوده که با چشم حس نگاه می

دیدند و تعداد مؤمنان و  کرده، تعداد واقعى مؤمنان و کافران را در نفس الامر به درستى می
 است. کافران در واقع و نفس الامر درست بوده

 
 معراج . 4. 2

دانند.  اسراء را با این مسئله مرتبط می ةاول سور ةنیامده، اما مفسران آی قرآنمعراج در  ةواژ 

هاست و ویژة حضرت رسول اکرم)ص(  مِعراج )اصطلاح ذوقى( عروج و صعود به آسمان
 .(۱۸۴۳، ص ۳سجادی، ج) باشد می

 علیه و آله( عروجی روحانى و از بر آن هستند که عروج حضرت محمد )صل اللهعارفان   
الهى و مرتاضان عروج روحى دارند نه عروج  یهای خاص آن حضرت بوده است. اولیا ویژگی

د را در زخى دارند که در آنها معانى متجسجسمانى. به نظر ابن عربى، اولیاء اسراءهاى روحانىِ بر
نی موجود در آن صور اعطا کنند و علم از راه معا صور محسوس شده براى خیال مشاهده مى

شود. اولیاء هم در زمین و هم در هوا سیرهایی دارند با این توضیح که در آسمان سیرشان با  مى

شود چه  پای حسی نیست و دقیقاً در همین اینجاست که برترى آن حضرت بر اولیاء ظاهر می
 ، ۳تا، ج عربى، بىابن )ها و افلاک سیر کرده است اینکه ایشان با جسم شریف خود در آسمان
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کند که عالم مثالى، عرش، کرسى،  قیصرى عالم مثال را به معراج آن جناب مربوط مى .(۳۴٢ص
شود و این بر چگونگی معراج پیامبر )ص(  می ها و غیر آنها را شامل هاى هفتگانه، زمین آسمان

و حضرت  کند. در این مقام ایشان با حضرت آدم در آسمان یکم، با حضرت یحیی دلالت می

عیسی در آسمان دوم، با حضرت یوسف در آسمان سوم، با حضرت ادریس در آسمان چهارم، با 
حضرت هارون در آسمان پنجم، با حضرت موسی در آسمان ششم و با حضرت ابراهیم در 

 .(۴۹۱، ص ۱۳۸٧قیصری،)و السلام ملاقات و گفتگو کرده است ۀآسمان هفتم علیهم الصلا

کند.  ر از ابن عربى بر روحانى و جسمانى بودن معراج حضرت تأکید میزاده متأث علامه حسن
عنصرى و با جسم شریف خود بود، آن جناب و وارثانش )بر حسب  ةجناب در آن نشئ معراج آن

ها را رؤیت  ترین آیه درجاتشان( چنین عروجی را دارند. پیامبر در معراج شریف خود بزرگ

نفس شریفش روى داده است. همان طور که خداوند متعال کرده و این رؤیت و مشاهده در صقع 
  .(٢۹٢، ص ۱، ج۱۳۸۶حسن زاده آملی، )«لهَا بَشَراً سَوِیًّاتمثل فَ»حضرت مریم فرمود: دربارة 

 
 يا تجسد اعمال و صفاتتمثل . 5. 2

 شود که در آن، صور ملکات انسان در عالم برزخ د نیز تعبیر میاعمال به تجسم یا تجستمثل از 

کند. به عبارت دیگر، صفات انسان چه حسن و  عروجى )عالم حشر صور و اعتقادات( ظهور می
یابد و صورى را که انسان در  خوب باشد و چه بد و رذیله به صور زیبا یا کریه و ناپسند تجسم می

 و کرده کند، همان صور ملکات اوست. انسان در روز حشر به آنچه عمل آن عالم مشاهده مى
  عَلى  یَعْمَلُ  کُلٌّ  قُلْ»شود، همان طور که قول خداوند متعال نشان داده است  میتمثل م اردد دوست
( ٢٢ /صافات) ۱٧«ظَلَمُوا وَ أَزْواجهَمُْ وما کانوا یعبدون  احُْشُرُوا الَّذِینَ»( و نیز ۸۴ /اسراء ) ۱۶«شاکِلَتهِ

( ضمن اینکه حشر انواعی دارد که یکی از آنها ۶۸ /مریم) ۱۸« وَ الشَّیاطِینَ  لَنَحْشُرَنَّهمُْ  فَوَ رَبِّکَ»و 
وَ نَسُوقُ الْمجُْرِمیِنَ إِلی جهََنَّمَ »فرماید:  حشر از روی توهین و عذاب است، خداوند در این باره می

 (. ۱۹ /حم) ٢۰«وَ یوْمَ یحْشَرُ أَعْداءُ اللّهِ إِلَی النّارِ( »۸۶ /مریم)  ۱۹«وِرْداً 

شود، بلکه در این دنیا هم  د نه تنها در آخرت ظاهر میو تجستمثل ست که این ذکر ا شایان   

شود، شاهد  مردم به صور حقیقىِ اخروى براى اهل کشف و شهود نمایان میاز ى رخاعمال ب
  یأَْکُلهَُ  أَنْ  وَ أخَافُ  تَذْهبَُوا بهِِ  إِنِّی لیَحَْزُنُنِی أَنْ»فرماید:  اینکه یعقوب علیه السلام به فرزندان خود می

(، در این آیه مکر، فریب و نقض عهد برادران یوسف ۱۳ /یوسف) ٢۱«غافِلُونَ  عَنهُْ  وَ أَنتْمُْ  الذِّئْبُ
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حسن زاده )پیدا کرده استتمثل علیه السلام در حضرت یعقوب علیه السلام به صورت گرگ 
 .(۴۱۳، ص ٢، ج۱۳۸۸آملى، 

کند؛ چراکه برزخ نزولی غیب  دی با برزخ نزولی فرق میکند که برزخ صعو کید میأابن عربی ت  

کنند  امکانی و برزخ صعودی غیب محالی است، قیصری و ملاصدرا آن را از وی نقل و تأیید می
اعمال و صور افعال انسان در آخرت است. ابن عربی بر آن است  ةکه برزخ صعودی همان نتیج

کند و هر انسانی آنجا مرهون و  در برزخ تعیین میکه اعمال انسان در این دنیاست که حال او را 
وامدار اعمالی است که کسب کرده و گرفتار صور اعمال خود است تا اینکه روز قیامت بر پا 

کند، تنها از طریق  شود. اما ادراک آن صور و تمام آنچه که فرد پس از مرگ در برزخ درک می

شود و این ادراک، ادراکی  ست حاصل میهمان صورتی که خودش در قالب آن و با نورِ آن ه
دهد،  واقعی و حقیقی است. به عبارت دیگر، این ادراک از راه آلات و ابزار برای نفس روی نمی

 گردد و این نوعی از ادراک صحیح و اصیل است بلکه به نحو حضوری برای نفس محقق می
همان  باعربی  عرفان ابندر تمثل ( یعنی ادراک صور اعمال م۳۰۶، ص ۱تا، ج ابن عربی، بی)

خیال  ةها مانند قو لقوای نفس در ادراک این گونه تمث شود و در نفس حاصل میتمثل صورت م

 له هیچ نقشی ندارند.و متخی

 
  نتيجه

یکی از مسائل قرآنی ـ عرفانی مهم است که در آن، اتصال و پیوستن انسان به عالم تمثل . ۱

 شود.  ماورای ماده روشن می

شود، بلکه  د میی برای موجودی دیگر هویدا و متجسنه تنها صورت موجودی فرامادثل تم. در ٢
کریم با نگاهی عرفانی  قرآندر تمثل توان گفت  در کتاب آسمانی میتمثل با بررسی انواع 

معقولات در رؤیا تمثل فرشته، شیطان، جن(، معانی عقلی)تمثل موجودات فرامادی)تمثل شامل 
ها در  برادارن یوسف به صورت سیارهتمثل غیبی( و موجودات عالم مادی )ل وحی و امور زو تن

 شود.  رؤیا( می

معقولات و امور غیبى تمثل ل وحی و فرشته، شیطان و جن یا تنزتمثل مزبور از قبیل تمثل . انواع ۳
ثال و بیشتر فلاسفه نه تنها بر وجود عالم معارفان دهد.  و رؤیا، همه در عالم مثال منفصل رخ مى

منفصل در قوس نزولى اتفاق نظر دارند، بلکه در وجود عالم مثال و برزخ در قوس صعودى نیز 
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صفات، تمثل دهد که  روی مىتمثل دیگری از  ةفکر هستند، مبنی بر اینکه در آن عالم، گون هم
 های انسان است. تملکات و نی

به کسانى   آن، بشارت موهبت الهىآنهاست که در  ةمقام و رتب  فرشته بر مؤمنان حاکی ازتمثل . ۴

که در راه قرب به حق تعالی در حال جهادند داده شده است، از جمله حضرت ابراهیم و مریم 
انسان  ةدرى از درهاى معارف الهى است که به مقام و رتبتمثل ، ة)علیهما السلام(. در نتیج

ر آسمان است، سیری که در برای مؤمنان معراج روحانى و بالا رفتن نفس دتمثل وابسته است. 
سیر انسان به  دلیلشود و این به  آن حقایق الهى مشاهده شده و علوم غیبى به دست آورده مى

 دهد. سوى حق روى مى

آیند و  شیطان و جن، آنها صور را می پذیرند و همانند فرشتگان به شکل صور در میتمثل در . ۵
 .شوند میتمثل خواهند م حسی که میچون از عالم مثال هستند، به هر صورتى از صور 

شود. حضرت مریم )علیها السلام(  با دوری از شواغل و موانع مادی و دنیوی محقق میتمثل . ۶
اش در مکانی شرقی کناره گرفت، حضرت جبرئیل به  هنگامی که برای عبادت از خانواده

شهودی ـ تمثل ه یافت. این بتمثل وجودی( تمثل صورت بشری برایش در عالم خیال منفصل )

 سلوکی وابسته است.
آن با عالم خیال منفصل آشکار شده است. مانند،  ارتباط، انس انسان با صور و قرآن. با تمثل در ٧

تمثل حضرت جبرئیل )علیه السلام( به صورت بشری براى حضرت مریم )علیها السلام( تا انس 
 بگیرد و نترسد. 

قرآنى با تحلیل عرفانى، داراى سه وجه تمثل که چگونه شود  با تحلیل آیات قرآنى آشکار مى. ۸

یا سه بُعد است: یکم، معرفت شناسانه، دوم، هستى شناسانه و سوم، بُعد ایجادى. به عبارت 
نه تنها در معرفت و مراتب وجود منحصراند بلکه بعد سومى نیز دارند که در تمثل دیگر، ابعاد 

 ایجادى و خَلقى است. کریم هم خیلى بارز است و آن بُعد  قرآن
)به وجود آمدن حضرت عیسى )علیه السلام( با دمیدن حضرت جبرئیل)علیه  قرآندر تمثل . ۹

نماید، به این معنا که اجسام انبیاء مثل  مردم فرق مى ةدهد که اجساد انبیاء با بقی السلام( نشان مى
 بقیه مخلوقات و اجسام مادى نیستند. 

 

 يادداشت 

  تو به زهیپاک و پاک یپسر آنکه یبرا هستم تو پروردگار ةفرستاد من که ستین نیا جز: گفت.  ۱



  ل در قرآن کريمتحليل عرفانى تمث                                                                                                                                    
__________________________________________________________________________________________ 

145 

145 

145 

 .ببخشم
 او و میدیدم او در خود روح از ما پس داشت، نگه پاک را خود دامن که[  کن ادی را زن] آن و. ٢

 .میداد قرار انیجهان یبرا[ خود قدرت از بزرگ] یا معجزه را پسرش و

 ی.باش دهندگان میب از تا ،تو قلب بر است ردهک نازل را آن نیالام روح. ۳
 یشگفت یتوانمند و تیدرا یدارا[  که همان]( ۵) است داده میتعل او به رومندین اریبس[  فرشته] .۴

 (۶. )است مسلط[ باشد یم انجامش مأمور که آنچه به] پس است،
 .بشنود را خدا سخن تا بده پناهش. ۵
: گفتند (۵٢) میترس یم شما از ما: گفت[  میابراه. ]گفتند سلام و شدند، وارد او بر که یهنگام. ۶

 (۵۳) میده یم مژده دانا یپسر به را تو ما که نترس
 احساس آنان از و افتی ناشناس را آنان شود، ینم دراز غذا یسو به شانیها دست دید چون. ٧

 .میا شده فرستاده لوط قوم یسو به ما که مترس: گفتند کرد، ترس
 .میآورد دیپد دود یب و سوزان یآتش از آن از شیپ را جن و. ۸
 ماه و دیخورش و ستاره ازدهی دمید خواب در من: گفت پدرش به وسفی که یزمان[  کن ادی] .۹

 که مگو برادرانت یبرا را خود خواب! من پسرک یا: گفت[ پدر! ]کردند سجده میبرا
 آشکار یدشمن انسان یبرا طانیش شک بدون بندند، یم کار به تو ضد بر خطرناک یا نقشه

 (۵. )است
 خورند، یم را فربه گاو هفت لاغر، گاو هفت که نمیب یم خواب در یپ در یپ: گفت پادشاه و. ۱۰

 ریتعب اگر! بزرگان یا شما کنم؛ یم مشاهده را خشک خوشه هفت و سبز خوشه هفت زین و

 .دیده نظر خوابم درباره دیدان یم خواب
 که یاندک جز دیکرد درو را آنچه پس د،یکن زراعت ریگ یپ تلاش اب سال هفت: گفت. ۱۱

 .دیگذار یباق اش خوشه در شماست خوراک
 و نوشاند، یم شراب را خود سرور[ و ابدییم ییرها زندان از] شما از یکی اما! زندان اری دو یا. ۱٢

 من از که یابخو ریتعب. خورد خواهند او سر از پرندگان و شود یم ختهیآو دار به گرید آن
 .است شده یحتم تحققشّ د،یشد ایجو

 ذبح را تو دمید خواب در من همانا! پسرکم: گفت د،یرس  یسع[  مقام] به او با که یهنگام. ۱۳

 اگر ده انجام یا شده مأمور آن به آنچه پدرم: گفت ست؟یچ تو یرأ بنگر تأمل با پس کنم، یم
 .افتی یخواه انیبایشک از مرا بخواهد خدا
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 مانیا اهل و تو ضد بر که] را آنان[  نفراتِ] مکررّت یاهایدررؤ خدا که یهنگام[  کن ادی] و. ۱۴
 .[ یکن انیب ارانتی یبرا را آن تا] داد نشان زیناچ و اندک تو به[ داشتند جنگ به میتصم

 اندک شما چشم در را دشمن د،یکرد برخورد باهم بدر جنگ در که یهنگام[ دیکن ادی] و. ۱۵

 .داد نشان اندک آنان چشم در زین را شما و داد، نشان
 کند. خلق و خوی خویش عمل می ةبگو: هر کس بر پای. ۱۶

پرستیدند، جمع  ردیفان آنان و معبودهایى را که همواره به جاى خداوند مى ستمکاران و هم. ۱٧
 کنید.

  کنیم. پس به پروردگارت سوگند، آنان را با شیاطین محشور می. ۱۸

 رانیم. مان را تشنه به سوى دوزخ مىمجر. ۱۹
 کنند. و روزى که دشمنان خدا را به سوى آتش جمع مى. ٢۰

ترسم شما از او غفلت کنید و گرگ او را  کند، و مى گفت: بردن او مرا سخت اندوهگین مى. ٢۱
 بخورد.
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 Abstract    

Qur'an has always been the source of wisdom and a lot of 

mystic issues can be studies from a Quranic perspective. 

Among these issues, we can refer to representation, which 

the Almighty has referred to in his heavenly book and has 

explicitly mentioned it in Maryam Surah. The present study, 

with an analytical-descriptive method, tries to clarify 

representation as it is introduced in mysticism and aims to 

deepen understanding of this concept and its types and also 

its two aspects namely epistemological and anthological 

aspects. The study shows that representation is not 

exclusively limited to the representation of angels. It rather 

includes other types, such as dreams, the Ascension, etc., 

which are all worthy of study. In addition, the Qur'anic 

perspective on the what and how of representation, its  
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relationship with the worlds of existence and the man 

epistemological aspects as presented in revelation can also 

be studied. That is why mystics have constantly dealt with 

these issues through mystical analysis of sample 

representations in the holy Quran to facilitate deeper 

understanding of this issue.  

 

Key Terms: Representation, the Holy Quran, Islamic  

                        mysticism, dream, embodiment. 


